
  فصلنامه تخصصي علوم سياسي                                                         
  1395 مستانز، مهفتو سي، شماره همزددواسال 

   1395/ 7 /9تاريخ دريافت: 
  27/9/1395تاريخ تصويب: 

    183-204 :حاتصف                                                                                  

  رانيدر ا يياقتدارگرا ديو بازتول تيفرد ،ياسيفرهنگ س
  ∗يموسو لايل دهيس 

تهران  ران،يا ،يدانشگاه آزاد اسلام تهران، اتقيواحد علوم تحق ران،يمسائل ا شيگرا ياسيگروه علوم س يدكتر يدانشجو

  ∗∗يآباد ركن يتوسل ديمج
  تهران ران،يا ،يدانشگاه آزاد اسلام تهران، اتقيواحد علوم تحق ،ياسيگروه علوم س  ميعل اتيعضو هو  ياراستاد

  چكيده
هاي باستاني و ساخت اي طولاني دارد. از زماني كه نخستين امپراتورياقتدارگرايي در ايران سابقه

هاي گذشته نيز ساخت سياسي در ايران شكل گرفت اقتدارگرايي نيز متولد شد. در تمام طول سده
هاي سياسي در اين سرزمين بوده را ايرانيان را همراهي كرده و ويژگي كمابيش ثابت نظامسياسي اقتدارگ

هاي متمادي به رغم تغييرات تاريخي و است. اما سوال اينجاست كه چرا اقتدارگرايي در طول سده
هاي عميق خود را در ايران حفظ كرده و در قالب گذشت زمان با برخي تغييرات ظاهري كماكان ريشه

رو اين است كه با وجود تاثير عوامل گوناگون، اقتدارگرايي تداوم يافته است؟ فرضيه نوشتار پيششبه
ترين عامل بازتوليد اقتدارگرايي در ايران دانست. عاملي كه موجب شده تا فرهنگ سياسي را بايد مهم

با ايرانيان و حيات سياسي  هاي گذشتهاقتدارگرا از سدههاي سياسي اقتدارگرا و شبهاقتدارگرايي و نظام
هاي فرهنگ سياسي به مواردي بيشتر و به بعضي از آنها كمتر پرداخته آنان همراه باشد. از ميان مولفه

هاي متعدد عمدتاً بر روي عامل ضعف شده است. در اين نوشتار سعي بر اين است كه از ميان مولفه
هاي مذهبي ي ايراني و آموزهي خانوادهتدارگرايانهي ايراني و علل آن به ويژه ساخت اقفرديت در جامعه

 پايدار در تداوم اقتدارگرايي تمركز شود. 
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  مقدمه
روشني قابل مشاهده اسـت. رواج اسـتبداد   اي بهزنيم نكتهصفحات تاريخ ايران را كه ورق مي

هـاي كهـن   ريخ و تمدني كهـن برخـوردار اسـت. از پادشـاهي    و اقتدارگرايي در سرزميني كه از تا
هـاي سياسـي   هاي هخامنشي، اشكاني و ساسـاني گرفتـه تـا نظـام    ايراني مانند بزرگ امپراتوري

بـا وجـود    -هـاي سياسـي  پاگرفته بعد از نفوذ اسلام به ايران يك ويژگي در ميـان تمـامي نظـام   
مشـترك بـوده    -كم و ايـدئولوژي مسـلط  ي، نخبگان حادارهاي اساسي در شكل حكومتتفاوت

  است و آن همانا ساخت قدرت اقتدارگرايانه است. 
هـاي متمـادي عـاملي شـده اسـت تـا       اين ويژگي مشترك تاريخي و دوام آن در طول سـال 

مند به مطالعه درباره ايـران، ايـن سـوال را در ذهـن     محققين ايراني و پژوهشگران خارجي علاقه
ي سبب دوام و بازتوليد اقتدارگرايي در ساخت سياسي ايران شده اسـت؟  داشته باشند كه چه عامل

هاي متفاوتي همراه بوده است. در اين نوشتار موضوع بحث اصـلي چگـونگي   پرسشي كه با پاسخ
گيـري  بروز و ظهـور اقتـدارگرايي در ايـران و تبيـين آن نيسـت. چنانچـه موضـوع بحـث شـكل         

كه توسـط پرويـز    »ي ايرانيهبرد و سياست سرزميني جامعهرا«ي اقتدارگرايي در ايران بود نظريه
ها ارجحيت داشت اما در ايـن مقالـه پرسـش اصـلي     پيران مطرح شده است به نسبت ساير نظريه

پيرامون چگونگي دوام و بازتوليد اقتدارگرايي است. از اين رو اين نوشـتار بـه دنبـال آن اسـت تـا      
ديگر كه همانا تاثير فرهنگ سياسي ايراني بر بازتوليـد و  اي ضمن اشاره به برخي نظرات، از زاويه

دوام اقتدارگرايي و شبه اقتدارگرايي در ايران است به بررسي ايـن موضـوع بپـردازد. در واقـع بـه      
جاي اين پرسش كه آيا خاك ايران استبدادپرور بـوده اسـت بايـد پرسـيد چـه چيـزي در سـاخت        

ب را براي پـذيرش و بازتوليـد اسـتبداد و اقتـدارگرايي     هاي مناساجتماعي و فرهنگي ايران، زمينه
  فراهم كرده است؟    

بحث از فرهنگ و تاثيرات و پيامدهاي اجتماعي آن از ديرباز مورد توجـه علمـاي سياسـت و    
هاي يـك جامعـه   شناسان بوده است. اين كه فرهنگ چگونه بر رويدادها و دگرگونيويژه جامعهبه

كننـد  گونـه رفتـار مـي   يا گروه اثرگذار است و اصولاً چرا مردم اين و در سطحي خردتر يك قوم و
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گيـري نـوع   ي سياست و شكلكنند، همواره مورد توجه بوده است. برخي پاسخ را در زمينهكه مي
اي تحت عنوان فرهنگ و تمايزات فرهنگـي.  اند و برخي نيز در مقولهخاصي از نظام سياسي يافته

هـاي  ها در سرشـت نظـام  هاي فرهنگيِ متفاوت است كه به بروز تفاوتهاينان بر اين باورند زمين
در  شـود. پيمايـد، منـتج مـي   سياسي، رفتار سياسي مردمان هر جامعه و مسيري كه هر جامعه مي

شود تا تاثير فرهنگ سياسي بر بازتوليد اقتدارگرايي در ايران با تاكيـد  صفحات پيش رو تلاش مي
  ورد بررسي قرار گيرد.  بر ضعف شكل گيري فرديت، م

 
  اقتدارگرايي   گيري و  بازتوليدهاي شكلريشههاي  نظريه. مباني نظري: تعاريف و 1

  الف. تعاريف مفهومي
  اقتدارگرايي) 1

اي كه در تعريف مفهوم اقتدارگرايي بايد بدان اشاره كرد تفاوت تعريـف اقتـدارگرايي بـا    نكته
اسـت و در  » از بالا«اي در حكومت يا رفتاري از حكومت اقتدارگرايي عقيده«است.  1مفهوم اقتدار

شـود. بنـابراين اقتـدارگرايي    آن قدرت سياسي بر جامعه بدون توجه به رضـايت آن تحميـل مـي   
بـه  » از پـايين «مفهومي متفاوت از اقتدار است. اقتدار مبتني بـر مشـروعيت اسـت و در آن معنـا     

تـوان آن را بـه   ها قابليت اطـلاق دارد و مـي  از حكومتآيد. اقتدارگرايي بر انواع بسياري وجود مي
پادشاهي مطلقه، ديكتاتوري سنتي و بسياري از اشكال حكومت نظـامي مربـوط كـرد؛ همچنـين     

گرايانه از اقتـدارگرايي را در قالـب مفهـوم كمونيسـم و     گرايانه و چپهاي  راستتوان برداشتمي
كـه   گونـه  همانتوان گفت اقتدار به اين ترتيب مي) 190: 1391(هيوود،  »كاپيتاليسم تعريف كرد

دارد مبتنـي بـر قـدرت مشـروع اسـت در حـالي كـه        شناس آلماني اظهـار مـي  ماكس وبر جامعه
بخش اقتدار را در قالـب  اقتدارگرايي فاقد اين ويژگي يعني مشروعيت است. وبر مبناي مشروعيت

كند كه فرمندانه يا كاريزماتيك تعريف ميعقلاني، سنتي و  -ي اقتدار قانونيگانهشناسي سهسنخ
: 1387به عنوان طرحي كلي براي تحليل اشكال خاص قدرت مورد استفاده قرار گرفت. (اسـتونز،  

66(  
ي حكومتي كـه  شيوه«كند: گونه تعريف ميفرهنگ علوم سياسي آكسفورد اقتدارگرايي را اين

                                                        
1- Authority 



 
 
   
   1395مستانزم، هفتو ازدهم، شماره سيدوفصلنامه تخصصي علوم سياسي، سال  ◊
 

١٨٦ ◊ 
 

طور سنتي اقتـدارگرايان خواسـتار   ند. بهدر آن حاكمان خواهان اطاعت ترديدناپذير محكومان هست
ها تعيين شود و در مقابل بـه انتخـاب فـردي    اين هستند كه عقايد و رفتار بيشتر از سوي حكومت

ها، اقتـدارگرا بـود و در عـين    دهند. اما اين امكان وجود دارد كه در برخي حوزهاهميت كمتري مي
بـا  «انـد كـه گفتـه اسـت:     كبير منسوب كرده اي به فردريكهاي ديگر ليبرال. جملهحال در حوزه

خواهد بگوينـد و مـن هرچـه دوسـت دارم انجـام      ام كه هرچه دلشان   ميمردم خود توافق كرده
آميز تبديل شده است و به حكومتي بسـيار  اي طعنهآساني اين روزها به واژهاقتدارگرايي به». دهم

تر اسـتبدادگرايي  دقيقا به معني همان كلمه قديمي ... بدين ترتيب گاه. مغرور و نابردبار اشاره دارد
  )53: 1381لين، است (مك

بـر ايـن بـاور اسـت كـه      » بدسـكي «ابهامات زيادي وجود دارد.  1در مورد تعريف اقتدارگرايي
و سيستمي از حكمراني است كه با ديكتاتوري پيوند عميق دارد و در تضـاد بـا    اقتدارگرايي نظريه

ساسي در اقتدارگرايي اطاعت از اقتدار حاكم و مخالفت با اسـتقلال افـراد   دموكراسي است. اصل ا
داري قـدرت را در چهـره و   ي حكومـت در انديشه و عمل است. اقتدارگرايي به مثابه يـك شـيوه  
كند. رهبر يا گروهي كه هـيچ مسـئوليت   دستان يك رهبر يا بخش كوچكي از نخبگان تقويت مي

 ـ    ويژگـي بـارز   وسـتال معتقـد اسـت     )Bedeski, 1997, 2(دارد قانوني نسبت بـه مـردم برعهـده ن
حزبـي)   هاي تك رهبر يا حزب حاكم (اغلب در دولت» گري سياسي نامحدود تصدي«اقتدارگرايي 

شدت متمركز است كه با سـركوب سياسـي و طـرد مخالفـان      قدرت به آن نيزيژگي مميز و .است
اي براي بسيج مردم در جهـت   و تشكيلات توده احزاب سياسي شود. اين قدرت از بالقوه تثبيت مي

... حاكميـت تأكيـد دارد و نـه حاكميـت قـانون      اقتدارگرايي بر قانونِد. كن اهداف رژيم استفاده مي
... شـود  و در پشت درهاي بسته گرفته مي هاهاي سياسي از سوي گروهي برگزيده از مقام تصميم

 .خـورد  مند قدرت سياسي نيز به چشم ميدر اقتدارگرايي تمايل به اعمال غيررسمي و غيرچارچوب
خودخوانده كه حتّي اگر منتخب هم باشد با انتخـاب آزاد شـهروندان از ميـان رقبـاي     «اي  رهبري

ي  محروميـت مسـتبدانه   در كنار اين موارد )Vestal, 1999, 17(. »قابل جايگزيني نيست انتخاباتي
جـان دوكيـت بـا تأكيـد بـر      . ر اين نوع حكومت مشهود استنيز د هاي مدني آزادي شهروندان از

وكيت . دكند و اقتدارگرايي با فردگرايي به وجود پيوندي ميان آن دو اشاره مي گرايي جمع مخالفت
گرايي هر دو حقوق و اهداف فردي را در برابر اهـداف، انتظـارات    نويسد كه اقتدارگرايي و جمع مي

                                                        
1 - Authoritarianism 
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   )Duckitt, 1989, 67( دهند اهميت جلوه مي نوايي با جمع كمجمعي و نيز هم
  ) فرهنگ سياسي2

ي فرهنـگ ارائـه داد.   براي تعريف فرهنگ سياسي روشن است كه ابتـدا بايـد تعريفـي از واژه   
ي علوم انساني معنايي كه مـورد  هاي تخصصي در حوزهاي كه همچون بسياري ديگر از واژهواژه

هاي فكري مختلـف تعـاريفي كمـابيش متفـاوت از آن     اجماع همگان باشد نداشته و بنا بر ديدگاه
هـاي فنـي، نهادهـا، رفتارهـا،     ي روششناسان، مجموعـه جامعه«به باور دوورژه، ارائه شده است. 

ي معينـي را شـاخص   هايي را كه جامعهزندگي، عادات، تصورات جمعي، باورها و ارزشهاي شيوه
چه بخواهيم به يك تعريف به نسبت اما چنان ).134: 1379(دوورژه،  »نامندسازد، فرهنگ ميمي

رسد كه تعريف ادوارد بارنت تيلور از فرهنگ مفيـد  جامع و كلي از فرهنگ بسنده كنيم به نظر مي
اي پيچيـده مشـتمل بـر دانـش،     فرهنگ عبارت اسـت از مجموعـه  «ساس تعريف تيلور باشد. برا

به عنوان عضوي از جامعـه   ها و عاداتي كه فرداعتقاد، هنر، اخلاقيات، قانون، آداب و همه توانايي
  .) Encyclopedia of the Social Science,1986, 527(»كند كسب مي

ياسي يكي از مولفه هاي مهم و كارآمـد بـراي درك   بسياري بر اين باورند كه فرهنگ س      
ها و تفاوت هاي موجود در هر جامعه و نظام سياسي است. بحث فرهنگ سياسي در قـرن  ويژگي

هاي فرهنگي ديكتاتوري و دموكراسي مطرح شده اسـت. در ايـن   ويژه در رابطه با زمينهبيستم به
مستعد گسترش دموكراسي و يا اسـتقرار  ارتباط پرسش اصلي اين بود كه چه نوع فرهنگ سياسي 

). برخـي نيـز معتقدنـد فرهنـگ سياسـي خـود متـاثر از        159: 1381ديكتاتوري است؟ (بشـيريه،  
توانـد سـالم و يـا ناسـالم     كه فرهنگ عمومي مـي  گونه همان«فرهنگ عمومي يك جامعه است. 

تمـاد متقابـل،   توانـد بـر تسـاهل و تسـامح سياسـي، احتـرام و اع      باشد، فرهنگ سياسي نيـز مـي  
هـاي سياسـي ديگـران مبتنـي باشـد و      پذيري و برخورد منطقي با نظـرات در برداشـت  مشاركت

هـاي  احترامـي بـه نظـرات و گـرايش    ناپـذيري، بـي  فرهنگ سالم سياسي نام گيرد و يا به تحمل
و تخريبي در قلمـرو سياسـي و بـه عبـارتي فرهنـگ       كنندهسياسي ديگران، برخوردهاي تحريك

  ).74 - 75: 1385(ازغندي،  »سياسي ناميده شودناسالم 
فرهنـگ   »چـارچوبي نظـري بـراي سياسـت تطبيقـي     «آلموند، پاول و مونت در اثر مشـهور  

هـا،  هر فرهنگ سياسـي توزيـع خاصـي از ايسـتارها، ارزش    «اند: گونه تعريف كردهسياسي را اين
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هـا و  كه ارزش گونه همانكه  هاي سياسي است. آنان بر اين باورنداحساسات، اطلاعات و مهارت
گذارد فرهنگ سياسي يك ملت نيز بر رفتار شهروندان و هاي افراد بر اعمال آنان تاثير مينگرش

  ).71: 1381(آلموند و همكاران، » گذاردرهبران آن در سراسر نظام سياسي تاثير مي
ت منحصـر  فرديت بر اساس تعريف فرهنگ آكسفورد به معناي كيفيت يا شخصـي . فرديت: 3

xford Oسـازد. ( به فرد هر كسي يا چيزي است كـه آن را از ديگـر همنوعـان خـود متمـايز مـي      
Dictionary(     ،در اين مقاله نيز فرديت در همين مفهوم به كار گرفته شـده اسـت و مقصـود از آن

هر فرد است كه به او استقلال و هويت فردي مي بخشد. با ابن همه فرديت با مفـاهيمي   »منِ«
مچون فردگرايي تشابه بسياري دارد تا آنجا كه برخي ايـن دو را يكسـان تعريـف كـرده انـد. از      ه

در معناي واقعي آن مفهومي اسـت مـدرن و    2و فردگرايي 1فرديت جمله جهانبگلو كه معتقد است
هاي عصر روشنگري در اروپا. فرد در اين دوره همانند شهروند دولتشهر در قبـال  برآمده از انديشه

معه و حفظ دستاوردهاي انقلاب [فرانسه] كه دموكراسي و حقوق بشر هستند مسـئول شـناخته   جا
شد و اين تعريفي است كه تا عصر حاضر نيز رواج داشته و مورد قبول متفكـران مـدرن اسـت    مي

  )154: 1383(جهانبگلو، 
 فردگرايـي آن «در فرهنگ اقتصادي نئوپالگريو در خصوص تعريـف فردگرايـي آمـده اسـت:     

ي اجتماعي يا ايدئولوژي اجتماعي است كـه ارزش اخلاقـي بـالاتري را بـه فـرد در قبـال       نظريه
اي است كه از آزاد گـذاردن افـراد   دهد و در نتيجه فردگرايي نظريهاجتماع يا جامعه اختصاص مي

داننـد عمـل كننـد    كند به نحوي كه به هرآنچه آن را به نفـع شـخص خودشـان مـي    حمايت مي
) به اين ترتيب فردگرايي با تقدم فرد بر جمع و اولويـت قائـل شـدن بـراي     40: 1378(جهانيان، 

حيات فردي در مقابل حيات اجتماعي در ارتباط است. با توجه به مطالب ذكر شـده در بـالا بايـد    
گفت در نهايت مفهوم فرديت با فردگرايي به رغم نزديكي بسيار متفاوت است و در ايـن نوشـتار   

  از يكديگر در نظر گرفته شده است. اين دو متمايز
  

  اقتدارگرايي گيري و  بازتوليدهاي شكلريشه هاي نظري دربارهگاهديدب. 
هاي بسياري در خصوص علل تفوق ساخت سياسي اقتدارگرايانه و تـداوم آن در قالـب   نظريه

                                                        
1 - Individuality 
2 - Individualism 
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و در واقـع  ها خاص ايران نيسـتند  هاي سياسي گوناگون ارائه شده است. برخي از اين نظريهنظام
هاي رايج و مطرح در ادبيات سياسي در نظر گرفت و برخي ديگر بـا  ي  نظريهآنها را بايد در زمره

بنـدي كلـي   در يـك دسـته   ي ايرانـي مطـرح شـده اسـت.    توجه به موقعيت ايران و خاص جامعه
ي ي نظريـه دسـته  چهـار ي بازتوليـد اقتـدارگرايي را بـه    هـاي مطـرح در زمينـه   توان نظريـه  مي

  بندي كرد.   شناختي، جغرافياي سياسي و فرهنگ سياسي تقسيمروانشناختي، جامعه
 هاي روانشناختي) نظريه1

هـايي كـه در عملكردشـان    ي حيات حكومـت ي تفوق اقتدارگرايي در شرق و ادامهدر زمينهالف) 
سـيك و  ي كلاگيرند يك نظريههيچ توجهي به خواست مردم ندارند و اصولا مردم را در نظر نمي

گردد. در نظريه سرشت بردگي ارسـطو بـر   ي آن به آراي ارسطو برميقديمي وجود دارد كه ريشه
گويند خلاف طبيعت نيست بلكـه بـراي   اين باور بود كه بندگي و بردگي برخلاف آنچه برخي مي

 هاي جامعه ضروي است... ارسطو جامعه را به دو بخش آزادگان و بردگان تقسـيم تامين نيازمندي
) او بر اين 13: 1383دانست (فلاح رفيع، كرد و بردگي را مختص به بخشي از افراد جامعه ميمي

ورزند و از سنگدلي لـذت  ها سرشت بردگان را دارند و به خودكامگان عشق ميباور بود كه شرقي
گويـد ملـل   كشـاند و مـي  مراتب هستي را به زمينه سياست و اجتمـاع مـي  برند. ارسطو سلسلهمي
اي برده. اين نگاه پس از ارسطو هـم در انديشـه   اي اربابند و پارههان در يك مرتبه نيستند. پارهج

اي ديگـر مطـرح   همين نگاه را با كمي تعديل و به گونه 18سياسي پايدار ماند. مونتسكيو در قرن 
گويد حكومت معتدل، شايسته جهان مسيحي اسـت و حكومـت خودكامـه، شايسـته     كند و ميمي
 شود.ن اسلام. ديدگاهي كه بعد از آن در آراي هگل مطرح ميجها

داننـد خـود   دانند كه روح انسان به كلي آزاد است و چون اين را نمياز ديد هگل شرقيان نمي
ي تـن  داننـد. حاصـل ايـن آزادي يكجانبـه    نيز آزاد نيستند. شرقيان فقط شخص حاكم را آزاد مي

تر اين صفات است. (توسـلي  رگسيختگي و يا صورت ملايمخويي، افساواحد حاكم بلهوسي، درنده
دانستند كه يك تـن آزاد اسـت و سـپس    شرقيان تنها مي«) به بيان هگل 62: 1388ركن آبادي، 

ي دانـيم كـه همـه   زادگان آزادند و سرانجام مـا مـي  يونانيان و روميان پي بردند كه برخي از آدمي
هـا تاكيـد   ي انسـان ود آزاد است... هگل بر آزادي همهها آزادند و انسان به حكم طبيعت خآنسان
در توسـلي   1381شود (هگل، را شامل مي» همه اروپاييان مسيحي«فقط » همه«كند اما اين مي

همين دليل مورد انتقـاد  ) اين نگاه بنياني نژادپرستانه و غيرمنطقي دارد و به62ركن آبادي، همان: 
  گسترده قرار گرفته است.
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مازوخيسم ديدگاه روانشناختي است كه بر پيوند عميق ميـان   -دگرآزاري يا سادو -ودنظريه خب) 
ساديسم و مازوخيسم، يعني گرايش به خودآزاري و دگرآزاري تاكيد دارد. نام ساديسـم برگرفتـه از   

هـايش آثـار خشـونت و دگـرآزاري بـه وفـور       ماركي دوساد فيلسوف فرانسوي است كه در نوشته
مازوخيسم نيز برگرفته از نام فون زاخر مازوخ رمان نويس اتريشي است كه در شود و مشاهده مي

گويـد. ايـن دو   هاي معروفش از علاقه به آزارديدن و رنج كشيدن در برابر ديگران سخن ميرمان
تواننـد در پيونـد بـا    شود اين دو مياصطلاح گرچه در ظاهر با يكديگر در تضاد است اما گفته مي

ك فروم در كتاب گريز از آزادي بهترين تعبير را از اين زاويه ارائه داده است. البتـه  اري«هم باشند. 
ي هيتلر مطـرح شـده   گيري حكومت نازي در آلمان و سلطهاين مورد در اصل براي بررسي شكل

پـذيري ملـل شـرقي هـم مطـرح      توان آن را در مورد دلايل اقتدارگرايي در شرق و سـلطه اما مي
).) باور بر اين است كه مردمان مشرق زمـين نيـز هرگـاه    416-18: 1377ح امام، (عبدالفتا »كرد.

مندند تا به ديگران آزار رسانند و هرگاه زيردست باشند علاقه بـه  بر مسند قدرت قرار گيرند علاقه
هاي سادومازوخيستي به صـورت بـالقوه   شود و در نتيجه گرايشاطاعت محض در آنها پديدار مي

ي نبود تحقيقات علمي و استنادات قـوي  ست. با اين همه اين ديدگاه نيز به واسطهدر آنها قوي ا
 تواند دليلي محكم براي سلطه تاريخي اقتدارگرايي در ايران ارائه دهد. نمي

 شناختي ي جامعه) نظريه2
گيـري و بازتوليـد   ي شـكل هـاي مطـرح در زمينـه   يكي از نظريه: ايي تودهي جامعهنظريه الف)
پردازانـي همچـون هانـا آرنـت و     اي است كه از سـوي نظريـه  ي تودهي جامعهدارگرايي نظريهاقت

كورنهاوزر مطرح شده است. اين نظريه بيشتر مختص جوامع غربـي اسـت و بـيش از هرچيـز بـا      
در جوامـع  ها در آلمـان ارتبـاط دارد. بـه بـاور هانـا آرنـت       گيري و روي كارآمدن نظام نازيشكل
اي ي مدني به شدت ضعيف است و جامعـه شـكلي ذره اي دارد. در چنـين جامعـه    اي جامعه توده
ها را بسيج كرده و در راستاي اهداف مورد نظر خود بـه  راحتي تودهتوانند بههاي اقتدارگرا مي نظام

مـدني را در   يوار و جامعـه تـوده  يپـردازان جامعـه  حركت درآورند. از اين رو، بسـياري از نظريـه  
شدن هويت افراد موجب شده اسـت تـا   ايگونه جوامع ذره. در ايندهندابل هم قرار ميمق ينقطه

ي مدني امكان ظهور و بروز نداشته باشند و در نتيجـه سـاخت قـدرت اقتـدارگرا     نهادهاي جامعه
  يابد.  ادامه حيات مي

 شناسي تاريخيهاي جامعهنظريهب) 
گيـري و  ي علـت شـكل  هايي كه دربارهظريهترين ني استبداد شرقي: يكي از مهمنظريه -1
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ي اسـتبداد شـرقي   هاي اقتـدارگرا در ايـران وجـود دارد نظريـه    ي نظامتداوم اقتدارگرايي و سلطه
گران و محققان مسايل ايران در ارزيابي سـاختار طبقـاتي و قشـربندي اجتمـاعي و     است. پژوهش

توان به دو گروه تقسيم كـرد: گروهـي   ميهاي ايران قبل از قرن بيستم را ماهيت و كاركرد دولت
هاي تـاريخي ايـران بـا    از محققان با توجه به شرايط پيشاسرمايه داري ايران و با تأكيد بر شباهت

تاريخ اروپا و شديداً متاثر از نظرات محققان ماركسيست روسي يعني افرادي همچون ديـاكونف و  
برنـد. گروهـي   داري به كار مـي پيشاسرمايه پطروشفسكي، الگوي فئوداليسم را براي بررسي ايران

ديگر از جمله محمدعلي همايون كاتوزيان و محمد علي خنجي و به نحوي جـان فـوران، يروانـد    
هاي تاريخي ايران و اروپا، الگوي شيوه توليـد آسـيايي   آبراهاميان و احمد اشرف با تاكيد بر تفاوت

نظريات آسيايي ايران از سه مفهوم عمـده يعنـي   بندند. روي هم رفته را در بررسي خود به كار مي
 .3و سلطه پدرسـالارانه مـاكس وبـر     .2شيوه توليد آسيايي كارل ماركس و فريدريش انگلس؛  .1

) از نظـر ويتفوگـل اسـتبداد و    22: 1389گيرند. (ازغنـدي،  استبداد شرقي كارل ويتفوگل بهره مي
آن با نوع غربي قابل مقايسه نيست و بسـيار   اقتدارگرايي در غرب هم سابقه داشته اما نوع شرقي

هـاي جغرافيـايي   تر، فراگيرتر و ستمگرتر بوده است. ويتفوگل با دست گذاشتن بر ويژگـي گسترده
گويـد دولـت در جوامـع شـرقي     بـرد و مـي  اين جوامع از اهميت نظام آبي در اين جوامع نام   مي

ايـن ترتيـب سـازمان    ل خـود داشـته اسـت. بـه    دار بوده و نظام آبياري را در كنتـر بزرگترين زمين
اي كند كه استبدادي هم باشد و به پديـده اي سياسي و مركزي را طلب مييكپارچه آبياري، سلطه

آورد كـه  شـود و دولتـي را بـه وجـود مـي     شود كه در نهايت استبداد شرقي ناميده مـي تبديل مي
رد. از جمله افرادي كه از ايـن ديـدگاه   مستقل از طبقات اجتماعي و وراي طبقات اجتماعي قرار دا

هاي اقتدارگرايي در ايران استفاده كرده يرواند آبراهاميان است كـه در مجموعـه   براي تبيين ريشه
هاي ايران باستان مفيد دانسـته  شناسي سياسي اين ديدگاه را در مورد امپراتوريمقالاتي در جامعه

ي چـون بـه بـاور او ديوانسـالاري گسـترده و شـيوه       داند،ها ناكارآمد مياما درخصوص بقيه دوره
طـور كـه مشـخص    ها در ايران وجود نداشته است. اين ديدگاه همانآبياري متمركز در باقي زمان

 است بنياني اقتصادي دارد.
قـانوني و  ي چرخه استبداد: از ديدگاه همايون كاتويان، استبداد در ايران ناشي از بينظريه -2

گويد و معتقد است جامعه ايران در مقابـل  ي استبداد سخن ميين ديدگاه از چرخهثباتي است. ابي
اي از حـوادث و وقـايع را در   است كه تنها زنجيره »مدتاي كوتاهجامعه«ي بلندمدت اروپا جامعه

بـه دو  آبـي  پي داشته و انباشتي در آن صورت نگرفته است. در اين تحليل شرايط جغرافيايي و كم
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شـد  مسـتقلي   واحدهاي توليد روستايي منفك و ن كه باعث ايجادآيكي اهميت دارد؛  دليل عمده
دوم اين كه بـه علـت    ورد.آپايگاه فئودالي پديد  بتواند تا كدامشان آن قدر نبودكه مازاد توليد هيچ

بود كه اگر به دست يك نيـروي نظـامي    ن قدر زيادآمجموع مازاد توليد روستاها  ،وسعت مناطق
دولـت   سـاختن امپراتـوري يـا    جهـت  ن پايگاه اقتصـادي لازم را آافتاد براي روستاها مي خارج از

اي اسـتبدادي  از نظر وي ايران در طول تاريخ همواره دولت و جامعـه  .وردآاستبدادي به وجود مي
هـا صـورتي متفـاوت بـا     بوده است كه در آن دولت، طبقات اجتماعي، قانون، سياست و ماننـد آن 

انـد داشـته اسـت.    پردازان اروپايي تبيين و تحليل كـرده اريخ اروپا مشاهده شده و نظريهآنچه در ت
هاي استبدادي است كه عمر هر دولت با اي از دولتي چرخهتاريخ جامعه استبدادي دربرگيرنده«

گردد، تا اينكـه دولـت جديـدي    فرما مييابد و سپس آشوب و هرج و مرج حكمشورشي پايان مي
  )19-20: 1391كاتوزيان،  (همايون »ن بخشد و حكومت استبدادي را احيا كند.بدان پايا

  ي جغرافياي سياسي) نظريه3
اي دارد موقعيـت  ديگري كه در تحليـل زورمـداري و اسـتبداد ايرانـي جايگـاه ويـژه       يمساله

ي ژئوپوليتيكي ايران است. افراد مختلفي تاكنون به اهميت عامل جغرافياي سياسي در شـكل ده ـ 
كند: محيط و جغرافياي اند. از جمله ريچارد كاتم اشاره ميبه ساخت حكومت در ايران اشاره كرده

ايران موجب منحصر به فردشدن خصلت، فرهنگ و تاريخ مـردم ايـن سـرزمين شـد و در ادامـه      
نوعي از خصوصيات ملي در ايرانيان را به وجود اورد كه همين خصوصيت بـه نوبـه خـود نيـروي     

... ويژگي جغرافيـايي و ژئوپـوليتيكي ايـران در    . پيدايش احساسات ناسيوناليستي گرديد مهمي در
هاي سازمان اجتماعي ايـران و  ساخت انديشه حكومت چنان اهميتي دارد كه بناگزير بر تمام جنبه

) ايـن موضـوع   17و  18: 1371گذارد. (كاتم، روانشناسي اجتماعي مردم تاثير عظيمي برجاي مي
شـود. پيـران معتقـد    پرويز پيران ديده مي »راهبرد و سياست سرزميني«ي مه در نظريهبيش از ه

 و نـاامني  اقتصـادي و سـرزميني   -اجتماعي شرايط سنتز يا همان استبداد زورمداري الگوياست 
   .است كرده و بازتوليد برگزيده را آن هوشمندانه رو كنشگر ايراني اين و از است

 گيـري سـاختار  شكل در سطح كلان، برد:خود را پيش مي ه سطحيي سدر تحليل ،نظام پيران
 ـ و نيمه خودكفـا  نظام روستانشيني پراكنده و نشيني،اجتماعي جامعه ايران يعني نظام ايل لاخره اب

سـطح ميانـه    در گيرد.مورد تحليل قرار مي يا استبداد نظام شهرنشيني به عنوان جايگاه زورمداري
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حايـل   ورد وآ مانند به كـف مـي  ايراني اهميتي بي يجامعه كه درارد قرار دمذهب و  سياست نهاد
به اين سوال  كوشدميخرد هم تحليل  سطح... پيران در گرددتوده مردم مي واستبدادي حكومت 
، 50-52: 1389(گـودرزي،   نهـد. به عرصه حيـات مـي   اين جامعه پا كه چه انساني در پاسخ دهد

    )22-34: 1384پيران، (براي مطالعه بيشتر بنگريد به 
 ) نظريه فرهنگ سياسي4

ها ديدگاهي ديگر نيز وجود دارد كه بر نقش فرهنـگ سياسـي بـر    اما در كنار همه اين ديدگاه
هاي ديگر طرفـداران بيشـتري   تداوم اقتدارگرايي در ايران تاكيد دارد. ديدگاهي كه در بين ديدگاه

تواند تداوم اقتدارگرايي و ساختار سياسي اقتدارگرايانـه در ايـران را   بسيار بهتر مي داشته و در واقع
توضيح داده و تبيين كند. بر اساس ايـن ديـدگاه وجـود فرهنـگ سياسـي اقتـدارگرا و عناصـري        

هـاي سياسـي اقتـدارگرا در    فرهنگي، موجبات تشديد اقتدارگرايي در ايران و حضور ديرپاي نظـام 
ي فرهنگ سياسي به تداوم و بازتوليـد  فراهم آروده است. در اين مقاله نيز از زاويه اين سرزمين را

  اقتدارگرايي در ايران پرداخته شده است.
دارد هـاي حـاكم اظهـار مـي    براي مثال بشيريه در بحث پيرامون ايدئولوژي و فرهنگ گـروه 

و اجتمـاعي و   هـاي حـاكم در ايـران بـه دلايـل عميـق تـاريخي       فرهنگ و نگرش سياسي گروه
اي عمـودي و  روانشناختي، نگرشي پاتريمونياليستي بوده كه در آن، ساخت قدرت به عنوان رابطه

ي قـدرت  شده است. شكل نهادي ايـن رابطـه  آمرانه از بالا به پايين ميان حكام و مردم تصور مي
ه باشد؛ اما دگرگون شد -ويژه در قرن بيستمبه -عمودي و پدرسالارانه ممكن است در طي تاريخ

اي در آن اساساً دگرگون نشده است. در ايـن خصـوص   رغم ورود عناصر تازهي قدرت عليرابطه
نبايد نقش نظام و ساخت قدرت سياسي در طي تاريخ را در همين زمينه ناديده گرفت و آن را بـه  

و  پذيري اوليه (فرهنگ، مذهب و خانواده) گذاشـت. خلاصـه اينكـه سـاخت    حساب فرآيند جامعه
(تابعيت) را اگر به وجود نياورد، دسـت   ي قدرت سياسي (مطلقه يا عمودي) فرهنگ سياسيرابطه

  )661-671: 1386كند. (بشيريه، كم تقويت و حفظ مي
هـا و خصـايص   سريع القلم نيز در كتاب اقتدارگرايي ايراني در عهد قاجار به بررسـي ويژگـي  

اقتدارگرايي ايراني بـرخلاف آنچـه كـه بعضـي تصـور      پردازد و معتقد است هاي اقتدارگرا مينظام
ي دولتي نيست بلكه در ناخودآگاه  فرهنـگ عمـومي جـاري و فعـال     كنند ضرورتاً يك پديدهمي

) علاوه بر او ماروين زونيس در كتاب نخبگان سياسي ايـران از  50-51: 1391القلم، است. (سريع
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هاي فرهنـگ سياسـي تابعيـت را    ز شاخصهمين منظر تاثيرات ساختار قدرت بر گسترش برخي ا
ي پـاييني از احسـاس   هاي آمـاري زونـيس، درجـه   مورد بررسي قرار داده است. بر اساس بررسي

اي كه از ايـن موضـوع گرفتـه    ي بالايي از بدبيني همراه بوده است. نتيجهتوانايي سياسي با درجه
انجامـد  و بدبيني سياسي مـي  قدرتي به احساس بيگانگيشود اين است كه اصولا احساس بيمي

هاي آن است كه با توجـه  ) از اين منظر اين ساخت قدرت سياسي و ويژگي668: 1386(بشيريه، 
  اش در بازه زماني درازمدت به بازتوليد اقتدارگرايي در ايران انجاميده است.   به دوام و پايداري

  
  ايي در ايران  فرهنگ سياسي ايرانيان و تاثير آن بر بازتوليد اقتدارگر. 2

گـذارد مـوارد   در اينكه چگونه فرهنگ سياسي مسلط در ايران بر بازتوليد اقتدارگرايي تاثير مي
متعددي ذكر شده است. ما در اين نوشتار تنها بر روي يك عامل كـه پـيش از ايـن كمتـر مـورد      

 ـ   كنيم يعني عدم شكلتوجه قرار گرفته است تاكيد مي اثير آن بـر  گيري فرديـت نـزد ايرانيـان و ت
  بازتوليد و تداوم اقتدارگرايي در ايران.   

اقتدارگرايي ايراني برخلاف آنچـه كـه بعضـي تصـور     دارد القلم اظهار ميكه سريع گونه همان
كنند، ضرورتاً يك پديده دولتي نيست بلكه در ناخودآگاه فرهنگ عمومي، جاري و فعال است.  مي

هـاي ايرانـي اعـم از اسـاتيد دانشـگاه،      كـرده تحصـيل  ي مردم بلكه قشر عظيمي ازنه تنها عامه
مهندسان و پزشكان، خصايص اقتدارگرايي را بدون آن كه خود به آن معتـرف باشـند در افكـار و    

رسد بـراي پاسـخ بـه    ) به اين ترتيب به نظر     مي9: 1391القلم، كنند (سريع رفتار خود حمل مي
نظـام جـايگزين آن نيـز     ،سقوط يك حكومـت مسـتبد   با ،له كه چرا در طول تاريخ ايراناساين م

معمـولاً  «. رفـت فرهنـگ سياسـي   بايـد بـه سـراغ     همان شيوه استبدادي را دنبـال كـرده اسـت   
آميـز را ندارنـد و بـراي    گاه آمادگي تفويض قدرت به طريق مسـالمت هاي خودكامه هيچ حكومت

شود كه كشور دچار رد سبب ميكنند. همين فراگباقي ماندن در قدرت از هيچ كوششي دريغ نمي
آشوب و هرج و مرج و دست آخر انقلاب بشود و اين زماني است كه مردم در آستانه انفجـار قـرار   

ي براي تفويض حكومت ندارند. در نهايت كـار  يهاي غيرعقلاگيرند و راهي جز توسل به شيوهمي
ند تا فرمـانرواي خودكامـه   شواي متوسل ميهاي مستĤصل به هر وسيلهتوده رسد كهي مييبه جا
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آنها جامه عمل پوشيد آنها دوباره دنبـال   يقدرت به زير بكشند. هنگامي كه خواسته يرا از اريكه
روند كه بتواند اوضاع را سروسامان دهـد و امنيـت را برقـرار سـازد. زيـرا جامعـه       فرد مقتدري مي

قانون اداره كـرد. همـين امـر در    توان با ملايمت و نرمش آسيب ديده از خشونت و طغيان را نمي
شود. جالب اين جاست كه در آغازِ هر كـدام  يك دور باطل دوباره منتهي به استقرار استبدادي مي

: 1382 ،زنـد  (كـاظمي  »كننـد مردم با آغوش باز از آن اسـتقبال مـي   ،هاي استبداديين چرخها از
اقتـدارگرا دارد و در ايـن    هـاي عاملي كه نشان از آمادگي فرهنگي براي پـذيرش حكومـت   )156

نگرفتن اين مفهوم ميان آنـان  رسد بايد به ضعف فرديت در ميان ايرانيان و شكلميان به نظر مي
به عنوان عاملي كه موجبات استمرار و بازتوليد اقتدارگرايي در قالب شخصـيت اقتـدارگرا و نظـام    

  كرد.   سياست اقتدارگرا و شبه اقتدارگرا را فراهم آورده است، اشاره
  

  گيري فرديت و تاثير آن بر تداوم اقتدارگرايي در ايرانعدم شكلالف. 
هايي كـه  در ابتدا و پيش از شروع اين بحث لازم است به اين نكته اشاره شود كه تمام نظريه

ها اشاره شد هريك تا حـدي توانسـته اسـت بخشـي از زوايـاي پنهـان       در صفحات پيشين به آن
رسد عاملي كه با وجـود اهميـت فـراوان    نظر ميارگرايي را روشن سازد اما بهتداوم و بازتوليد اقتد

كمتر به آن پرداخته شده بحث ضعف فرديت و شكل نگرفتن مفهـوم فـرد و هويـت فـردي نـزد      
نمـودن  تواند نقشـي اساسـي در روشـن   ايرانيان در طول تاريخ بوده است. موضوعي كه ظاهرا مي

هاي متمادي داشته باشد. البته در اينجا بايد روشـن  ن در طول سالعلت تداوم اقتدارگرايي در ايرا
اند اما مقصـود  كرد كه هرچند برخي بر وجود فردگرايي و فردمحوري در ميان ايرانيان تاكيد كرده

باشد كه در ميان ايرانيان مفقود بوده و نه به معنـاي منفـي   از فرديت در اينجا معناي مثبت آن مي
خودخواهي و فردمحوري و ضعف در انجام كارهاي جمعي نشـان داده اسـت.     كه خود را در قالب

اعتقاد به اهميت والاي فرد است نسـبت بـه   «اين در واقع همان معناي غربي فردگرايي است كه 
شـود... آنچـه   گرايي شـناخته مـي  هر گروه اجتماعي يا هيات جمعي، و معمولا قطب مخالف جمع

ي كنـد و در ايـده  ناميد بر رشد شخصي و ترقي انسان تاكيد مـي  توان ان را فردگرايي مترقيمي
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) براين اساس پرسـش ايـن اسـت كـه چـه      180: 1391(هيوود،  »شودوجود مستقل فرد بيان مي
عواملي موجب شده تا فرديت در معناي مثبت آن در ميان ايرانيان شكل نگرفته يا ضـعيف بـاقي   

هـاي مـذهبي   ي ايراني و آمـوزه اقتدارگرا در خانواده بماند؟ در اينجا ما به دو عامل ساخت قدرت
   ديرپا در فرهنگ ايراني متمركز خواهيم شد.

  
  ساخت قدرت اقتدارگرا در خانواده ايراني: پدرسالاري و سركوب فرديت در ايرانيانب. 

گيري آن از مدت ها قبل موضوع بررسـي بسـياري   بررسي تاثير اقتدارطلبي و چگونگي شكل
شناسـاني اسـت كـه در كتـاب شخصـيت      گران بوده است. تئودور آدورنو از جمله جامعهاز پژوهش

هاي اين نوع شخصيت پرداخته است. او شخصيت اقتدارطلب را فـردي  اقتدارطلب به بيان ويژگي
داند و براي سنجش اقتـدارگرايي از مقيـاس فاشيسـم اسـتفاده     اساسا ضعيف و وابسته و ناامن مي

بعد كليدي شخصيت فاشيست در كتاب طراحي شده است كه عبارتنـد   9در كند. اين مقياس مي
پرسـتي، قـدرت و   انديشـي، خرافـه  پرستي، اطاعت از قـدرت، تعـرض مسـتبدانه، خشـك    از: عرف

در اين ميـان نقـش    ) Adorno, 1950 :28(صلابت، بدبيني و ويرانگري، فرافكني، نگرش به جنس 
عنـوان  ار تاثيرگـذار اسـت. بسـياري خـانواده را بـه     گيري چنين شخصـيتي بسـي  خانواده در شكل

شناسـند.  تواند روابط را در سطوح بالاتر سازماندهي كنـد، مـي  ترين واحد اجتماع كه    ميكوچك
دنبال آن ساختار سياسـي نيـز همـواره    ها همواره پدرسالارانه بوده و بهدر ايران نيز ساخت خانواده

فرهنگ سياسي در ايران همواره با ويژگي اقتـدار ابتـدا در    يك وضعيت اقتدارگرايانه داشته است.
االله و سـايه خـدا   شود كه در آن شاه ظلـل خانواده و سپس در ساخت سياسي اقتدارگرا بازتوليد مي

   )22-23: 1386تلقي شده است. (بشيريه، 
تـاب  در نظام خانواده در ايران پدر حاكميت داشت؛ هم بر فرد و هم بر جمع. ايـن سـيطره باز  

پاهاي شهري و روستايي بود كـه بـرعكس همتـاي    وران، كاسبكاران و خردهشرايط زيستي پيشه
اين خيل عظيم رشـد نكـرد و    »منِ«اروپايي خويش در گسترش مناسبات توليد نازا ماند. بنابراين 

ي شخصيتش در پيچ و خم تاريخ استبداد ماند و روحياتش همان شبحي است كه سراسـر جامعـه  
توان به رهـايي دسـت يافـت (قنـدچي تهرانـي،      را گرفته و جز با شناخت و تحليل آن نميما را ف
ي نهاد خانواده ايرانـي در طـول تـاريخ و بـه دنبـالش عـدم       اين ساخت اقتدارگرايانه) 13: 1379
اي نداشـت جـز توليـد مـداوم شخصـيت      گيري شخصيت و هويت فردي نزد ايرانيان نتيجهشكل
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فرهنـگ سياسـي انباشـته شـده ايـران      بينيم به همين دليل است كه مييران. اقتدارگرا در تاريخ ا
گريزي، رفتاري غريزي، احساسـات مفـرط، فردگرايـي    قاعده اعتمادي، ابهام در بيان،بي مبتني بر

 براي ايرانيان هميشـه  شاهاست. ها  گريزي و روش حذف و تخريب در حل اختلافمنفي، واقعيت
طلق بود و حتي در دوران پيش از اسلام و اوائل دورة صفويه در قـرن  تجسم دولت و فرمانرواي م

شد. در چنين فضايي از ابهام، خصوصـياتي از قبيـل زيركـي،     شانزدهم، به مثابة خدا نگريسته مي
پنهان كاري، چاپلوسي، ارضاء تمنيات ديگران، بله قربان گوئي، نيرنگ و خيانت را به فنون عمـده  

شد... هيچ كس هيچ گاه ايرانيان را به رك گويي يا صـراحت لهجـه    بديل ميبقاء در دربار ايران ت
فرهنگ سياسي اقتدارگرايانه با ساخت خـانواده پدرسـالارانه   ) 27 :1373فولر، متهم نكرده است (

باط شـديد و  ضويژه هنگامي كه با تمركز قدرت، انملازمت دارد. در ساخت خانواده پدرسالارانه به
همراه باشـد، پـدر ميـان مهرمطلـق و قهرمطلـق در نوسـان اسـت و كـودك          روابط سرد عاطفي

كند بر رفتار ديگران نسبت به خود كنترلي ندارد. در نتيجه دنيا به نظرش غيرعقلانـي  احساس مي
كوشد امنيت خود را از طريق اطاعـت از فرادسـتان تـامين    رسد. بنابراين ميو غيرقابل اعتماد مي

كنـد، تـاثير پايـداري در    كه كودك در برخورد با سلطه پـدري اتخـاذ مـي   اي سان شيوهكند. بدين
ي اقتـدارگرا و  خودكـامگي خـانواده   )26 :1370 ،بشـيريه گـذارد. ( برخورد او با قدرت سياسي مـي 

كـرد.  زورگويي كم كم نيازهاي كودك را به عوامـل بيرونـي بـراي انتظـام اعمـالش بيشـتر مـي       
شد به چهار دليل رفته رفته سـتم را  رنگ در خانواده تمرين ميداي كه به طور پنهان و بيچيرگي

ي پدر يا بزرگتر بـه  . تبرئه2ر؛ ناتواني كودك در چالش با زورگويي پدر يا بزرگت .1كرد: بيروني مي
شدن متهم كردن كسي يا چيـزي بـه   . طبيعي3 ؛سبب وجود احساسات و علايق جاري در خانواده

هـاي ذاتـي كـه از    . دورافتادن كـودك از خويشـتن بـه علـت نـاتواني     4 ؛ وجز پدر (بزرگتر، رهبر)
در خصـوص  ) به ايـن ترتيـب،   72: 1379ي پدرسالار است (قندچي تهراني، هاي خانوادهفرآورده

هـاي  سرشت اقتدارگرايانه خانواده ايراني و بازتوليد اقتدارگرايي در خانواده ايرانـي در طـول سـده   
طـي تحقيقـي    نيـز  پژوهشگر آمريكايي 1لندل ديويد مكترديد دارد. گذشته تا به امروز كمتر كسي 

انجام داد، به اين نتيجه رسيد كـه سـاخت خـانواده ايرانـي بسـيار اقتـدارگرا و        1968كه در سال 
للند سلطه پدر در حوزه هاي گوناگون زنـدگي باعـث عـدم اعتمـاد     طلب است. به نظر مكسلطه

شود كه فرد بسيار درونگرا شود يا انتقام پدرش را از دولـت و  شود. اين امر سبب ميكامل فرد مي
                                                        

1 - David McClelland 
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زندگي اجتماعي و سياسي بگيرد. بنابراين ممكن است حالتي از افراط و تفريط به وجود بيايـد: يـا   
   ).142: 1374انفعال كامل و يا فعاليت بسيار شديد(كمالي، 

هـاي  خيـر امـا برخـي يافتـه    هـاي ا ي ايراني در طول دهـه با وجود تغييرات اساسي در جامعه
ي ايراني همچنان بالاسـت. بـراي مثـال در    دهد شاخص اقتدارگرايي در خانوادهتجربي نشان مي

دهنگان به اين پرسـش كليـدي كـه     درصد از پاسخ  35ياسي مردم ايران پيمايش ملي فرهنگ س
وش كننـد پاسـخ   ترها را بي چون و چرا بپذيرند و گ ـها آموخت تا هميشه حرف بزرگبايد به بچه
هاي به دست آمده در پيمايش ملي فرهنـگ  اند. همچنين شواهد تجربي براساس يافتهمثبت داده

سياسي مردم ايران دلالت بر آن دارد كه در بررسي شاخص اقتدارگرايي درصد متوسط رو به بـالا  
يـن رو  ي آمـاري اسـت. از ا  درصـد جامعـه   1/45و درصد اقتدارگرايي متوسط رو به پـايين   9/54

ي ايراني شاخص  اقتدارگرايي قوي دارد و اقتدارگرايي شود درصد بالايي از جامعهمشخص    مي
ي ايراني بازتوليد شده است (پيمـايش ملـي فرهنـگ سياسـي     در سطوح مختلف از جمله خانواده

 يسياسـي اقتـدارگرا نتيجـه    سـاخت ) به ايـن ترتيـب بايـد گفـت     242و247: 1384مردم ايران، 
توليـد انبـوه شخصـيت    سياسي اقتدارگرا و فرهنگ سياسي اقتـدارگرا نيـز خـود حاصـل     فرهنگ 

تـداوم  هـا  تـوان گفـت قـرن   است. در نتيجه به روشني مـي اقتدارگرا  ياقتدارگرا در نظام خانواده
ناشـي از نفـوذ و   هاي پذيرش آن در ميان مردم كه همانا بدون ايجاد زمينههاي اقتدارگرا حكومت
        پذير نبوده است.امكان استدر سطوح مختلف جامعه اقتدارگرا  فرهنگي سلطه
   
  گيري فرديت در ايرانيان و تداوم اقتدارگراييعدم شكل . مذهب،پ

گيري مفهـوم فرديـت نـزد    عامل ديگري كه برخي از آن به عنوان مانعي بر سر راه شكل     
هـايي كـه از دوران پـيش از    است. آموزه هاي مذهبيكنند وجود برخي آموزهايرانيان از آن ياد مي

بـه همـين دليـل     هاي مختلف و به اشكال گوناگون ادامه يافتـه اسـت.  اسلام تا به امروز در قالب
هـاي دينـي در   پردازان مانند كاتوزيان با تاكيد بر مـذهب معتقدنـد آمـوزه   است كه برخي از نظريه

ا صدر اسلام و از اسلام تا عصر مشروطيت و پـس  توليد و بازتوليد استبداد از تاريخ ايران باستان ت
هاي پيش از اسلام در ايـران معمـولاً توجيـه مشـروعيت     حكوت«اند.  از آن نقش مهمي ايفا كرده
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سياسي خود را با دستيابي به مفاهيمي از قبيل پادشاه داراي فره ايزدي يا نماينده ي اهورامزدا بـر  
-از اسلام تا برآمدن نهضت مشـروطيت نيـز بـا گرتـه     نمودند. در دوره پسروي زمين استوار مي

شاهي گرته برداري از نظريه سياسي فيلسوف شاهي افلاطون و برداري از نظريه سياسي فيلسوف
در هم جوشي از اين باور ديني كه خليفه جانشين پيامبر است و پس از صفويه با اقتبـاس از تلقـي   

پرداختنـد و  ها مـي بازسازي مشروعيت حكومتخاصي از امامت و ولايت سياسي مذهب تشيع به 
ي قبـل از اسـلام بـود. پـس از     هاي آن همان توجيهـات شـبه تئوريـك دوره   زمينهصد البته پس

رود بـا  انقلاب مشروطيت كه به ظاهر براي اولين بار سـخن از قـانون در مفهـوم مـدرن آن مـي     
مشروعيت قانوني در مفهـوم  بهگيرد و مشروعيتي روبرو هستيم كه از مشروعيت سنتي فاصله مي

رغم ظاهر قانوني قواي حاكميت، شود. اما باز به دلايل و علل گوناگون، بهتر ميوبري آن نزديك
شـود  ماند و سرانجامش به مباني ايدئولوژيكي ختم مـي نظام سياسي در درون استبدادي باقي مي
) چنـين شـرايطي و اطـلاق    34 :1389(گـودرزي،   »يابـد. كه در شعار خدا، شاه، ميهن، تجلي مي

پناه، معدلت آثار، سـايه خـدا بـر    القابي همچون ابدمدت، قدر قدرت، قبله عالم، شاه شاهان، اسلام
هـا و فـرض ايـن مسـاله كـه      الاطاعـه دانسـتن آن  زمين، سلطان ملك و دين به شاهان، واجـب 

باشد معلول فرهنـگ  مي ها خروج از دين در قيام برعليه امام عصر (عج)اعتراض و مخالفت با آن
تدريج طي قـرون متمـادي در ايـران جـا افتـاده اسـت (زيبـاكلام،        و شرايط اجتماعي است كه به

1373 :35(  
هاي مـذهبي  در اين ميان تصوف هم عامل قدرتمند ديگري است كه در كنار مذهب و آموزه

يرانيان بـوده اسـت.   گيري فرديت در ميان ايا خود به عنوان شكلي از مذهب مانعي بر سراه شكل
داننـد، ميـراث   اي غيراسـلامي مـي  اي آن را پديـده در پيدايش تصوف نظرها مختلف است. عـده 

ي اسـلامي  ي راهبان سـوري از جهـان مسـيحي بـه جامعـه     ي نوافلاطونيان كه به وسيلهفلسفه
داننـد كـه   ي تصوف را تعليمات ديـن زرتشـت و مـاني مـي    منتقل گرديده است. برخي سرچشمه

العمل فكر ايرانـي،  اند و آن را عكسي اسلامي انتشار دادهتشتيان مسلمان شده آن را در جامعهزر
) در هر صـورت ايـران   55: 1369كنند (طبيبي، ي عربي، سامي قلمداد ميآريايي در برابر انديشه
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 در طول تاريخ همواره از مراكز معنويت و عرفان بـوده اسـت. از سـير عرفـان در ايـران پـيش از      
اسلام اطلاع زيادي نداريم، اما اين نكته مسلم است كه بسياري از اديـان ايرانـي حـاوي عناصـر     

ي دين زرتشت كـاملا روشـن اسـت. شـهادب الـدين سـهروردي،       اند. اين امر دربارهعرفاني بوده
دانـد. بـه تعبيـر او    حكيم مسلمان اشراقي حكمت فرزانگان ايراني را حكمت ذوقي و اشراقي مـي 

شود عارف و اهل اشـراق  ها به فهلويون يا پهلويان تعبير ميخسرواني ايران كه گاه از آنحكماي 
) تصـوف بـا دارا بـودن    48: 1392اشـكوري،    (فنـايي  ها نور بـود بودند و محور حكمت اشراقي آن
ي ايرانـي عمـل   مثابه عاملي در جهت رشدنيافتن فرديت در جامعهبرخي مفاهيم و نقاط تمركز به

ي توكل به خداوند كه صـوفيان بـر آن تاكيـد    كوب معتقد بود انديشهست. براي مثال زرينكرده ا
) از سوي ديگـر وجـود اصـلي    36: 1385كوب، كردند نيز نشان جبري مشربي دارد (زرينزياد مي
هـاي مقابلـه بـا    كه يكي از اصول اساسي در عرفان است نيز يكي از پايـه  »وحدت وجود«به نام 

گيـري  در ميان متصوفه و پيروان پرشمار آنها و در مجمـوع يكـي از موانـع شـكل     انديشه فرديت
هـاي  فرديت در ايران بوده است. عرفا براي تشريح اصل وحدت وجود در طرز تفكر خـود تمثيـل  

اند كه بهترين آنها تمثيل وجود دريا يا اقيانوسي يكپارچـه و يگانـه اسـت.    بسياري را به كار گرفته
نشـيند مشـخص   اند همچون امواج دريا اما همين امواج وقتـي فـرو مـي   و متنوعموجودات متعدد 

: 1386شود درياي متحرك با درياي مواج تفاوتي ندارد. حقيقت دريا يكي بيش نيست (امـين،  مي
) اين تاكيد بر يگانگي و رد و طرد تنوع به عنوان ذات جهان هستي خود موجب شده است تـا  46

اي عميق در تفكر ايراني دوانيده به عنوام مـانعي بـر سـر راه    كه ريشهتصوف و تفكرات صوفيانه 
ي سـنت و  جهان در خـود فروبسـته  گيري فرديت در ايران عمل كند. در مجموع بايد گفت شكل

ها و رسوم به جاي فرد تصميم ي سنتي، سنتبخشد؛ در جامعهمذهب به فرد آرامش و امنيت مي
شـود... امـا بـا تضـعيف     و مسئوليت فـردي در آن يافـت نمـي    گيرند و چندان اثري از فرديتمي

ي خـود ميلـي   پيوندهاي سنتي و احساس عدم امنيت، حقارت و ترس در دنيـاي مـدرن بـه نوبـه    
شـود. تنهـا قـدرت اسـت كـه بـه انسـان امنيـت         نيرومند به جستجوي قدرت در فرد ايجـاد مـي  

چـه در روانشناسـي اجتمـاعي    . آنبخشد. قدرت بهترين درمان درد ناامني و سرگشتگي اسـت  يم
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انـد]  شود  [و انديشمنداني نظير آدورنو نيز به آن اشـاره كـرده  خوانده مي» شخصيت اقتدارطلب«
تر تصوف در واقع مذهب و به صورت مشخص) 124: 1392محصول همين توالي است (بشيريه، 

اش توجه به نقاط محـوري  هاي متمادي و باي ايراني در طول قرنبا توجه به نفوذ خود در جامعه
 و تاكيد ان بر فراتر رفتن از فرد و اهميت قائل نشدن براي مفهـوم فـرد، تسـليم در برابـر قـدرت     

ها تاكيـد بـر   نشيني در واقع بستري را فراهم آورده كه ايرانيان مدتالهي و تاكيد بر زهد و گوشه
نـوعي  ي كرده و اين مفهوم بهمفهوم فرد و دارابودن هويت و شخصيت فردي را امري مذموم تلق

    حاشيه رانده شده است.در فرهنگ ايراني به
    

    گيرينتيجه
هـاي سياسـي در   كه در صفحات پيشين ذكر شد ويژگي مشترك نظام گونه هماناقتدارگرايي 

هاي بزرگ در اين سرزمين پـا گرفتنـد تـا قـرون     ايران بوده است. از زماني كه نخستين پادشاهي
آن ساخت سياسي در ايران اقتدارگرا بوده است. در اين مقاله براي پاسخ بـه ايـن   متمادي پس از 

اي پرسش مهم كه چرا اقتدارگرايي در ايران در اين مدت با وجود تحولات متعدد داخلـي، منطقـه  
و جهاني به صورت مداوم تكرار شده به متغير فرهنگ سياسـي اشـاره گرديـد. فرهنـگ سياسـي      

هـايي كـه در   ويژگي اساسي يعنـي نبـود فرديـت همـراه بـا ديگـر ويژگـي        ايران با دارابودن يك
صفحات پيشين به آن اشاره گرديد عاملي شده تا ساخت سياسي اقتـدارگرا در ايـران بـه صـورت     

نهد تكرار شود. فرديتي كـه نبـودش   ي استبداد نام مياي كه همايون كاتوزيان آن را چرخهچرخه
ي هـاي مـذهبي ديرپـا در جامعـه    ي ايراني و برخـي امـوزه  وادهخود معلول ساخت اقتدارگراي خان

  ايراني است. 
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